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اصل قرارداد واگذاری زمین بصورت 

قطعی به شماره 295/ق/96 مورخ 

1396/6/26 واقع در محدوده درخت 

سبز ، جنب شهر باستانی حریره به 

مساحت تقریبی 1000 متر مربع 

فی‌مابین سازمان منطقه آزاد کیش

 و خانم لیدا حسن آبادی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است

اصل قرارداد واگذاری زمین
 بصورت قطعی به شماره 

407/ق/96 مورخ 1396/9/19 
واقع در  محدوده درخت سبز ، جنب 

شهر باستانی حریره به مساحت 
350 مترمربع فی مابین سازمان 

منطقه آزاد کیش و خانم لیدا حسن 
آبادی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است

اصل قرارداد واگذاری زمین بصورت 
قطعی به شماره 65/ق/96 مورخ 

1396/2/16 با شماره تفکیکی 547 
واقع در جزیره کیش ،شهرک میرمهنا ، 
فاز F3 با کاربری مسکونی، به مساحت 

342 متر مربع فی مابین شرکت سرمایه 
گذاری و توسعه کیش  وسرکار خانم 

زهرا زیارتی نصر آبادی مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل پروانه ساختمانی مربوط به یک 
قطعه زمین به مساحت 342 متر 

مربع به شماره تفکیکی 547 واقع در 
 F3 جزیره کیش  ، شهرک میرمهنا فاز
با کاربری مسکونی   موضوع قرارداد 

شماره65/ق/96 مورخ 1396/02/16 
فی مابین شرکت سرمایه گذاری و 
توسعه کیش و خانم زهرا زیارتی 

نصرآبادی مفقود گردیده و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد.

یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر مالی واداری خود 
نیازمند یک نیروی حسابداری وهمچنین یک نفر نیرو  

در زمینه امور اداری ودفتری می‌باشد. 
در صورت تمایل به آدرس ذیل  مراجعه فرمایید.

خیابان سنایی جنب سازمان تامین اجتماعی برج اداری 
درسا پلاک Bo135 طبقه سوم غربی واحد ۶

0764443352 -  3
09347698173

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

به تعدادی کارگر ساده
 جهت کار پاره وقت 

بعنوان پیک موتوری نیازمندیم.  
44424999

 استخدام نیروی خدماتی
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 

نیروی خدماتی ساکن کیش استخدام می نماید. متقاضیان 
با شماره 07644420284 تماس حاصل فرمایند. 

 استخدام منشی صبح ساکن کیش
یک شرکت برای تکمیل نیروهای موردنیاز خود، 
منشی شیفت صبح استخدام می نماید. متقاضیان 

با شماره 07644424969 تماس حاصل فرمایند. 
ساعت کاری: 8 تا 3/5   

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

مبل شویی سیار 
شستشوی مبل   صندلی   تشک 

موکت   فرش
 با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت 

در اسرع وقت
  09382802293  

09174579110

 

استخـدام
 

خشکشویی

 

مبل شویی

می خواستیم زندگی لاکچری در جنوب شهر را تجربه کنیم؛

گروه حوادث  -    جوانی که پس از مصرف مشروبات 
الکلی دوستش را به صرف کله پاچه صبحگاهی دعوت 
کرده بود، او را با ضربات کارد طلایی رنگ به قتل رساند 

و متواری شد.
این حادثه هولناک بامداد 31 خرداد در بولوار شــهید 
قرنی مشــهد هنگامی رخ داد که 4 نفر ســوار بر یک 
دســتگاه پراید مقابل طباخی توقف کردند و سفارش 
ســیرابی دادند. در این میــان هنوز صرف صبحانه به 
پایان نرسیده بود که سجاد جوان 28 ساله باب گلایه از 
دوستش محمد را در حضور دوست دختر وی باز کرد 
و گفت: چرا به تماس هایم پاســخ ندادی! و مرا مدتی 
مقابل منزل تان سرگردان کردی؟ سپس ادامه داد: نمی 

خواستی من به خانه ات بیایم؟!
 هنوز ســخنان سجاد به پایان نرسیده بود که »محمد« 
)جوان 29 ساله( گفت: اگر قصد نداشتم تو را به منزل 
راه بدهم که اکنون غذایت را نمی خوردم! و با این جمله 
»سجاد« چشم در چشم دوستش دوخت و گفت: اکنون 

مقابل دوست دخترت  نمی خواهم چیزی بگویم...
در همین حال »محمد« سخن او را قطع کرد و گفت: بیا 
از طباخی بیرون برویم تا ببینم تو را چه فازی برداشته 

است!
هنگامی که دو جوان به بیرون از طباخی رفتند، دختر 
جوان رو به دایی محمد کرد که درون طباخی نشسته 
بود و به او گفت: شما هم بروید تا با یکدیگر دعوا نکنند 
ولی مرد میان ســال که راننده پراید بود با خونسردی 

گفت: نه! اتفاقی نمی افتد!
بنابرایــن گزارش، هنوز جر و بحث های دو جوان در 
بیرون از طباخی ادامه داشت که ناگهان »محمد« سیلی 
به صورت دوستش نواخت و او نیز در یک لحظه کارد 
طلایی رنگ را از کمرش بیرون کشــید و دوستش را 
هــدف تیغه کارد قرار داد. او بی رحمانه و در حالی که 
هر دو نفر به دلیل مصرف مشروبات الکلی مست بودند، 
ضربات را بر سرو صورت و شانه محمد فرود آورد و 

او را نقش بر زمین کرد.
دقایقی بعد مجروح این حادثه به مرکز درمانی انتقال 
یافت و دایی محمد نیز پا به فرار گذاشــت اما با مرگ 
جوان 29 ساله در مرکز درمانی، پرونده ای جنایی شکل 
گرفت و تحقیقات قضایی از سپیده دم31خرداد توسط 

قاضی ویژه قتل عمد مشهد آغاز شد.
به دســتور قاضی »محمود عارفی راد« دختر جوان که 
هنوز در محل وقوع حادثه بود، توسط نیروهای کلانتری 
سناباد مشهد دستگیر شد و به مقر انتظامی انتقال یافت. 
از سوی دیگر نیز قاضی شعبه 211 دادسرای عمومی و 
انقلاب مشهد، دستورهای ویژه ای را برای دستگیری 
متهم فراری صادر کرد اما »ســجاد« به مکان نامعلومی 
گریخته بود. با اعترافات دختر جوان که مدعی اســت 
در 10 و 13 سالگی دو بار ازدواج کرده است، بررسی 
های تخصصی برای دســتگیری متهم فراری توسط 
کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی 

ادامه دارد.

قتل خونین پسر جوان با چاقوی قتل خونین پسر جوان با چاقوی 
طلایی جلوی طباخیطلایی جلوی طباخی

    گروه حوادث  -     ۵ زن هم باشــگاهی باند ســرقت 
از خانه‌هــا تشــکیل داده و طلاهای خانه‌های جنوب 

شهرتهران را هدف دستبرد قرار می‌دادند.
مدتی قبل رســیدگی به شکایت‌های سریالی ساکنین 
جنوب شهر با موضوع سرقت طلا از منزلشان در دستور 
کار محمد ولدی بیرانوند بازپرس شعبه هفتم دادسرای 

ناحیه ۳۴ ویژه سرقت مسلحانه قرار گرفت.
سرقت‌های باندی

بررسی‌ها نشان می‌داد ســارقان از خانه این افراد فقط 
طلاهایشان را سرقت کرده بودند و حتی سکه‌های طلا 
را ندزدیده بودند که این شیوه نشان می‌داد همه سرقت‌ها 

توسط اعضای یک باند انجام شده بود.
ردپای یک زن با شاه کلید

تحقیقات بیشتر برای روشن شدن نحوه ورود اعضای 
باند به داخل خانه‌ها و شیوه و شگرد آنها انجام و مشخص 
شــد که در همه موارد زن جوانی در همان روز سرقت 
زنگ همسایه‌های خانه مالباخته را زده و خود را کارگر 
نظافتچی معرفی کرده و گفته بود اگر ساختمان نیاز به 

نظافت دارد می‌تواند کار را انجام دهد.
متهمان با این شــیوه خانه‌های خالی را شناسایی کرده، 
سپس با شاه کلید وارد خانه شده و اقدام به سرقت طلا 

می کردند.
با اطلاعات به دست آمده اعضای این باند تحت تعقیب 
قرار گرفته و بالاخره هر ۵ زن تبهکار، شناسایی و دستگیر 

شدند.
دسیسه چینی زنانه در باشگاه ورزشی

اعضای این باند ســرقت ۵ خانم هســتند که بین ۳۰ تا 
۵۰ سال سن دارند.از میان آنها فقط یک نفرشان سابقه 
کیفری داشــته و یک بار به اتهام سرقت چند ماهی به 

زندان افتاده بود.
این زن به نام حمیرا که سردســته این باند است بعد از 
دستگیری در اعتراف به ۲۰ سرقت منزل گفت: »چند سال 
قبل بود که به خاطر بدهکاری تحت فشار شدید مالی 
بودم و نمی‌دانستم باید چه راهی برای فرار از مخمصه 
پیدا کنم تا اینکه یک روز به خانه یکی از دوستانم رفته 
بودم و در یک لحظه موقعیت را برای ربودن طلاهایش 

مناسب دیدم.قبل از آن نقشه سرقت در سر نداشتم.اما آن 
روز وقتی دیدم که طلاهای دوســتم روی میز قرار دارد 
در یک لحظه برق طلاها انگار چشمم را کور کرد.همه 
بدبختی هایم از جلوی چشمم رژه می‌رفت و با خودم 
فکر می‌کردم که این می‌تواند پایان گرفتاری‌های مالی‌ام 
باشد.برای همین تصمیم آنی خودم را گرفتم و به طلاها 
چنگ زدم و مشتی طلا از روی میزتوالت دوستم برداشتم 
و داخل کیفم ریختم.اما درست همان شب وقتی شوهر 
دوستم متوجه سرقت طلاها شد از من شکایت کرد.من 
هم بعد از بازداشت اعتراف کردم و طلاها را به آنها پس 

دادم اما باید مدتی به زندان می‌رفتم.«
حمیرا در ادامه گفت: »در زندان با سابقه‌داران زیادی هم 
صحبت شــدم.هر کدام شیوه و ترفندهای زیادی برای 
دزدی داشــتند و آنجا بود که دیگر ترس من از دزدی و 

زندان ریخت.«
شاه کلید پیدا کردم

مدتی بعد، حبس حمیرا تمام شد و او از زندان آزاد شد: 
»با آزادی از زندان با مردی دوست شدم که کلیدساز بود. 

یاد حرف‌های هم بندی هایم در زندان افتادم و با او در 
مورد شاه کلید حرف زدم. می گفت می‌تواند به من یاد 
بدهد که چه دری را با چه کلیدی باز کنم و من مشتاقانه 
از او خواستم این را به من یاد بدهد. شاید او فکرش را 

هم نمی‌کرد که من چه نقشه‌ای در سر داشته باشم!«
وقتی حمیرا شاه کلید را به دست آورد و نحوه باز کردن 
درهای مختلف را یاد گرفت با دوســتان باشگاهی‌اش 
در مورد نقشــه تشکیل باند سرقت صحبت کرد: »با ۳ 
دوستم که در باشگاه ورزشی با آنها صمیمی شده بودم 
صحبت کردم و گفتم با این شاه کلید می‌توانیم مثل آب 
خوردن وارد خانه‌ها شویم و در عرض یک سال به همه 
رؤیاهایمان برســیم! آنها ابتدا کمی می‌ترسیدند اما بعد 
وسوسه شدند که با من همکاری کنند. یکی از دوستانم 
با یک خانم میانسال دیگر هم در تاکسی آشنا شده بود 

که او هم وارد باند سرقت شد.«
دزدی طلا از خانه ها

حمیرا و دوستانش باند سرقت را تشکیل دادند.یکی از 
آنها با معرفی خود به عنوان کارگر نظافتچی خانه‌های 

خالی را شناســایی می‌کــرد و ۲ زن دیگر به صورت 
نامحسوس با شاه کلید در خانه را باز کرده و وارد خانه 

می‌شدند.بعد به هم در فروش طلاها کمک می‌کردند.
یکی از این زنان بعد از دستگیری در اعتراف به سرقت 
گفت: »فروش طلاها اینقدر زیر دندان ما مزه کرده بود 
که به عاقبت این کار و دســتگیری فکر هم نمی‌کردیم. 
همه ما ســاکن جنوب شهر تهران بودیم و حالا با پول 
فروش طلاهای سرقتی برای مدتی زندگی لاکچری را 

تجربه می‌کردیم. یک بار دسته جمعی به دوبی و یک بار 
هم به ترکیه رفتیم.

پول همه این سفرها را از سرقت هایمان به دست آورده 
بودیم.به جز هزینه این سفرها بقیه پول‌های سرقتی خرج 

زندگی روزمره و سر و وضعمان شد.«
با شناســایی شــکات در این پرونده رسیدگی به اتهام 
باند سارقان پایتخت در دستور کار بازپرس شعبه هفتم 

دادسرای ویژه سرقت قرار دارد.

سرقت‌های سریالی سرقت‌های سریالی ۵۵ زن هم‌باشگاهی زن هم‌باشگاهی

گــروه حــوادث  -   ۳ پســر کوچولو در قهوه خانه نشســته بودند که 
دسیسه مخوفی کشــیدند و با جولان وحشت در بزرگراه کرج دست به 

زورگیری‌های سریالی زدند.
سودای زندگی در تهران در سرشان پر شده بود.گمان می کردند اگر به تهران 
بیایند به آرزوهایشان نزدیک تر می شوند و زندگی لاکچری انتظارشان را 

می کشد.
یک شب زمانی که در قهوه خانه رامین نشسته بودند، از رویاهایشان با هم 
حرف زدند و از همان شب عزم آنها برای اینکه به دل جاده بزنند و خودشان 

را به تهران برسانند جزم شد.
از همان لحظه دیگر آنها گروه دوستانه نبودند و تبدیل شدند به اعضای باند 
سرقت! باند مخوفی که هر چند سن و سالشان خیلی کم بود اما همان سر پر 

از سودایشان سبب می شد بی رحمانه وحشت خلق کنند!
وحشت باند کوچولوها

سرهنگ کارآگاه علی فرخ نژاد رئیس اداره پنجم پلیس آگاهی تهران در 
توضیح این خبر به خبرنگار ما گفت:»مدتی قبل شکایت های سریالی 
شــهروندان که از تهران به سمت کرج می آمدند با موضوع ادم ربایی و 
ســرقت مقرون به آزار در دستور کار ماموران ما قرار گرفت.در جریان 
بررســی ها باند سارقان شناســایی و دستگیر شد و مشخص شد شیوه 
این افراد به این صورت بود که ابتدا به عنوان مســافر ســوار خودرویی 
می شدند و سپس خودرو را با تهدید چاقو از راننده سرقت می کردند.

سپس با خودرو سرقتی خود را مسافرکش جا زده و اقدام به سوار کردن 
طعمه هایشان می کردند.سپس در میان راه با تهدید چاقو اموال و کارت 
بانکی این فرد را سرقت کرده و او را در جاده رها می کردند.این افراد تا 
کنون به بیش از 20 سرقت اعتراف کرده‌اند اما احتمال شناسایی شاکیان 

بیشتر وجود دارد.«

مسافران بدشانس
ترس و وحشت را هنوز هم می شود در وجودشان حس کرد.»یک بار که 
در یک جاده خلوت اســیر زورگیران قمه به دست بیفتی انگار مرگ را به 

چشم می بینی!
این جمله یکی از مالباختگان است.این افراد می خواستند در پایان ساعت 
کاری خودشان را از محل کارشان واقع در جاده مخصوص کرج به خانه 
شان برسانند.سوار خودروهای عبوری شده و یکی بعد از دیگری طعمه 

زورگیران قرار گرفتند.
یکی از آنها می گوید:»وقتی سوار خودرو شدم متوجه شدم که این ماشین 
معمولی نیست و احتمال دادم که سرنشینان زورگیر هستند.به خاطر اینکه 
در خودرو از داخل باز نمی شد.وقتی خودرو کمی حرکت کرد، جوانی که 
کنارم روی صندلی عقب نشسته بود چاقو کشید و من هم از ترس جانم 
کارت بانکی و موبایلم را به او دادم.حدود 20 میلیون تومان در کارتم بود که 

با آن خریدی از یک دستگاه پز انجام دادند.«
یکی دیگر از شــاکیان می گوید:»در جاده مخصوص منتظر ماشین بودم.

ســوار خودرو عبوری شدم چون در آن نزدیکی خط اتوبوس یا تاکسی 
نبود.ماشــین که کمی حرکت کرد، سرنشین صندلی عقب با کف دست 
محکم به سینه ام ضربه ای زد و سرنشین کنار راننده صندلی اش را عقب 
داد که پاهای من دیگر حرکت نمی کرد.بعد با چاقو تهدیدم کرد و از من 
خواســت کارت بانکی ام را به او بدهم.من به حدی ترســیده بودم که در 
آن لحظات به جز نجات جانم به چیزی فکر نمی کردم.سارقان خیلی بی 
رحمانه رفتار می کردند و هر لحظه فکر می کردم اصلا بعید نیست چاقو 

را در شکمم فرو کنند!«
شاکی دیگر هم کارمند یک کارخانه تولیدی است.او هم حدود 7 میلیون 
تومان به همراه گوشی تلفن همراهش را تقدیم سارقان کرده تا جانش در 

امان بماند.حالا شاکیان چشم در چشم سارقان ایستاده اند و می گویند حتی 
اگر اموالشان برگردد هم به آنها رضایت نخواهند داد.چون ترس و وحشتی 

که تجربه کرده اند تا مغز استخوانشان نفوذ کرده است!
گفتگو با متهمان پرونده

رامین 20 سال دارد.چند ماه قبل از یکی از شهرهای غرب کشور به همراه 
دوستانش به تهران آمده است.او سردسته باند است و سن و سالش از بقیه 

بیشتر است.دو همدست 17 و 18 ساله دارد.
رامین می گوید:»در شــهر خودمان قهوه خانه داشــتیم و وضع مالی ام بد 
نبود.وسوسه ثروت بیشتر باعث شد چنین اشتباهی انجام دهم و اتفاقا پول 

زیادی هم نصیبم نشد!«
همدست 17 ساله رامین می گوید:»من روی صندلی عقب می نشستم و 
مسافر را با چاقو تهدید می کردم اما قصد نداشتم به کسی ضربه ای بزنم و 
هرگز هم این کار را نکردم.به خاطر اینکه اگر چاقو می زدم و خون روی 

تشک صندلی می ریخت مسافر بعدی سوار نمی شد!«
این متهم در ادامه گفت:»من کارگر میدان میوه و تره بار بودم.چند ســالی 
می‌شود که تهران زندگی می کنیم.گاهی به شهرمان سر می زدیم و وقتی 
با دوســتانم در قهوه خانه هم کلام شــدم وسوسه سرقت به سرم زد.فکر 
می کردم خیلی زود اوضاعم روبراه می شــود.اما الان پشیمانم و فکر می 
کنم باید در همان میدان خوب کار می کردم تا بتوانم وانت بخرم و برای 

خودم کار کنم.«
سومین متهم نیز می گوید:»18 سال دارم و بیکار بودم.خانواده ام هم وضع 
مالی خیلی ضعیفی داشتند و من فکر می کردم اگر دست به سرقت بزنم 

می‌توانم کمکی به خودم و خانواده ام کنم.«
رسیدگی به این پرونده در جریان کار قضایی قرار خواهد گرفت تا تعداد 

دقیق شاکیان مشخص شود.

جولان وحشت باند کوچولوها در بزرگراه کرج!جولان وحشت باند کوچولوها در بزرگراه کرج!


